
١ 

ن  مِ   بشراً   ی خالقٌ نّ إگفت «  ،دم رسيدگوناگون در هر مقام بر کار کرد. چون کار به خلقت آ  آفريد، وسايطمی چون اصناف موجودات    حق تعالی  ◙

  ؟» ایشد گفتند: «نه همه تو ساخته سازم. جمعی را مُشتبهمیآدم من   گل طين» خانه آب و

قام:  مَ   /آن به مقصود مي رسند.    کمکجمعِ وسيطه يا واسطه، آنچه که به  وسائط:    /  جمعِ صنف، انواع، گونه ها، گروه هااصناف:    :قلمرو زبانی

 /   اشتباه کننده، دچار اشتباهه:  شتبِ مُ خالق: آفريننده / طين: خاک /  هنگامی که / خلقت: آفرينش /    چون:برد /    : به کارجايگاه، موضع / بر کار کرد

قلمرو    /  استفهام انکاری  ؛؟ای: آيا تو همه را نساختهای/ نه همه تو ساخته  کالبد انسان  استعاره از  :آدمخانه آب و گل    /اشتباه افتادن    ه شدن: بهمشتبِ 

  آفرينم، تضمين /طين: من بشری از خاک می  ... إنّی خالقٌ  باران محبتّ: اضافه تشبيهی / :ادبی

نوبت به   هنگامی که  .بهره بردو وسيله ای    ميانجیاز    چيزدر ساختن هر    آفريدمیرا    (= هستمندان)که انواع موجودات  زمانیخداوند    :بازگردانی

گروهی به اشتباه افتادند و گفتند: مگر    کنم.می(جسم) انسان را بدون واسطه خلق    گل  آب و   .آفرينممیفرمود من بشری از گل    ،آفرينش انسان رسيد

  ! ؟ایهمه موجودات را تو نيافريده

  سازم بی واسطه، که در او گنج معرفت تعبيه خواهم کرد.میگفت: اينجا اختصاصی ديگر هست که اين را به خودی خود  ◙

 گنج معرفت:  :قلمرو ادبی  / تعبيه : جاسازی، قرار دادن  مرجع «او»: آدم /  معرفت: شناخت، عشق، درک حقيقت /  اختصاص: ويژگی /    :قلمرو زبانی

  اضافه تشبيهی 

  سازم؛ زيرا در آن گنج شناخت جاسازی خواهم کرد. می من است. من به تنهايی آن را  ويژهاين جا  :بازگردانی

خاک بردارد.    خواست که يک مشت   ؛برفت  -عليه السلام-جبرئيل  پس جبرئيل را بفرمود که برو از روی زمين يک مشت خاک بردار و بياور.  ◙

  کنی؟ می خاک جبرئيل را گفت: ای جبرئيل چه 

  آفريند. میبرم که از تو خليفتی میگفت: تو را به حضرت 

حضرت:  «را» در «جبرئيل را بفرمود»: به معنای «به»، حرف اضافه /  فرمودن: دستور داد (بن ماضی: فرمود؛ بن مضارع: فرما)/    :قلمرو زبانی 

  : را گفت  ليخاک جبرئ :  قلمرو ادبی    /نخليفه، جانشيخليفت:    /«را» در «جبرئيل را گفت»: به معنای «به»، حرف اضافه  /  بارگاه، آستانه، پيشگاه

  » انّي جاعل في الارضِ خليفةً «  تلميح دارد به آيه :نديآفریم یفتياز تو خل/  جانبخشی

ر. جبرئيل (ع) رفت و خواست که يک مشت خاک از  وبيا  از روی زمين يک مشت خاک بردار و که برو    فرمودوند به جبرئيل  پس خدا  :بازگردانی

  کنی؟  میخاک به جبرئيل گفت: ای جبرئيل چه کار زمين بردارد. 

  آفريند.می یبرم که از تو جانشينمیجبرئيل گفت: تو را به بارگاه خداوند 

را خطر بسيار    عد اختيار کردم که قرب. من نهايت بُ تاب آن نيارمت و ذوالجلالی حق مرا مبر که من طاقت قرب ندارم و  خاک سوگند برداد به عزّ   ◙

  است. 

: «به» سوگند؛ حذف به  به عزّت و ذوالجلالی حقالجلالی: بزرگواری / ذو /ذوالجلال: صاحب بزرگي و شکوه ن / د ت: گرامی بوعزّ  :قلمرو زبانی

/ نهايت: پايان   کردن  ل : تحمّ آوردن  تاب  /)باختررب:  غَ   ؛وارههم آوا(  ی شدن، هم جوار  يکنزدقرب:    /ت: توان طاق  / [سوگند می دهم]  قرينه معنايی  



٢ 

خاک :  قلمرو ادبی  /  خطر قربت  اضافه گسسته؛:  » در «قرب را خطر»را«/    اختيار کردم: برگزيدم/    ، فاصلهبعد: دوری  /

  ، بعد: تضاد / قرب : جانبخشی /سوگند برداد

نزديکی به خداوند   توانزيرا من    ؛دهم که مرا همراه خود نبرمی را سوگند    تو  ،خداوندن و بزرگواری  دگرامی بوگفت به    قسم داد وخاک    :بازگردانی

  . استزيرا در نزديکی خطرهای بسياری   ؛دوری را برگزيدم انتهایمن  کنم.مینآن را تحمل   را ندارم و

  . برفت  او  ؛»برو  تو:«دهد. ميکائيل را بفرمود  میتو داناتری خاک تن درن  ،گفت خداوندا سوگند شنيد به حضرت بازگشت.جبرئيل چون ذکر    ◙

   گشت.بر ؛همچنين سوگند برداد او برفت ».تو برو« :افيل را فرمودهمچنين سوگند برداد. اسر

قلمرو   /  : به معنای «به»، حرف اضافه  «ميکائيل را بفرمود»«را» در    /حضرت: بارگاه، آستانه، پيشگاه  ذکر: ياد کردن، گفتن /    :قلمرو زبانی

  بار رفتن ، زير پذيرفتن کنايه از تن دردادن: : ادبی

به ميکائيل فرمود  خداوند  پذيرد.  میخاک نکه  گفت خداوندا، تو داناتری    که ذکر سوگند را شنيد به بارگاه خداوند بازگشت.میجبرئيل هنگا  :بازگردانی

  گشت.ازرا سوگند داد اسرافيل باسرافيل  خاک   ؛او رفت. همچنين خاک ميکائيل را سوگند داد. خداوند به اسرافيل فرمود تو برو؛ او رفت و تو برو

  اگر به طوع و رغبت نيايد به اکراه و اجبار برگير و بياور.  ؛ئيل را بفرمود بروراعز-تعالی  -حق ◙

رغبت:    /فرمان برداري، اطاعت، فرمانبري  طوع:    را بفرمود»: به معنای «به»، حرف اضافه /   عزرائيل«را» در «تعالی: والا /    :قلمرو زبانی

  اکراه و اجبار؛ طوع و رغبت: تضاد: قلمرو ادبی /اکراه: زور  / ميل و اراده، خواست

  دستور داد که برو اگر به ميل و رغبت نيامد او را به زور و اجبار بياور.  خداوند به عزرائيل :بازگردانی

  آمد. می آن خاک را ميان مکه و طائف فرو کرد. عشق حالی دو اسبه  عزرائيل بيامد و به قهر يک قبضه خاک از روی جمله زمين برگرفت. ◙

دواسبه: کنايه از   /:  قلمرو ادبی  /جمله: همه / فروکرد: داخل کرد    /مشت از هر چيزي    يکقبضه:  قهر: چيرگی / به قهر: به زور /    :قلمرو زبانی

  جانبخشی :آمدیم ...عشق  / ، شتابانتند و تيز

زمين برداشت؛ سپس آن را در زمينی ميان مکه و طائف پنهان کرد. عشق تند   همهمشت خاک را از  عزرائيل آمد و به زور و غلبه يک    :بازگردانی

  آمد.میو سريع 

چندين اعزاز   ت بهاست که خاک ذليل را به حضرت عزّ   يا اين چه سرّ آ  که  بماند  رآن حالت انگشت تعجب در دندان تحيّ جملگی ملايکه را در    ◙

  غنا ديگری را به جای او نخواند  رت، حضکند و با اين همهمی، چندين ناز ت و کبريايیلت و خواری، با حضرت عزّ خوانند و خاک در کمال مذّ می

  . با ديگری در ميان ننهاد و اين سرّ 

 سرّ:هر دو اضافه اقترانی /    دندان تحيرّ:  ،انگشت تعجبحيران بودن /    ر:تحيّ   شکسته؛ م ملک؛ فرشته /ج  :  ملايکههمه /    جملگی:  :قلمرو زبانی

فرومايگي، خواري،   مذلت:/    ، گرامی شمردنبزرگداشت  اعزاز:فرومايه /    ذليل:  /خلاف هنجار زبان(دو ادات پرسش)    :چه سرّ است  نيا  ايآراز /  

نگشت ا:  قلمرو ادبی /    آوازخوانی)نا:  غِ (  بي نيازي، توانگري  نا:غَ   /منسوب به کبريا، خداوند تعالي    کبريايی:بارگاه خداوند /    کبريا:  /مقابل عزّت  

: ندر ميان نهاد/    مذلت، عزّت: تضادجانبخشی /    :کندیناز م  ...خاک  مجاز از خود خداوند /    حضرت:/    از متعجب شدن  کنايه  در دندان ماندن:

  مشورت کردن ؛کنايه از مطرح کردن



٣ 

که اين چه رازی است که خاک فرومايه را به بارگاه خداوندی با   همگی فرشتگان از کار خداوند در شگفت ماندند  :بازگردانی

ديگری  ،کند و با اين همه، خداوند بی نيازمیو پستی، با خداوند، اين چنين ناز  یکنند و خاک در کمال فرومايگ میچندين بزرگداشت و احترام صدا 

  کند. میکند و اين راز را برای ديگری مطرح ن میرا به جای او صدا ن

ازل تا  کارها از    چهرا با اين مشتی خاک    شما چه دانيد ما  »علمونما لا تَ   علمُ أی  نّ إ«گفت میملايکه فرو    ت به سرّ ت و حکمت ربوبيّ الطاف الوهيّ   ◙

  ابد در پيش است؟ معذوريد که شما را سر و کار با عشق نبوده است. 

گذشته  ازل:    سرّ: امر پوشيده /  /الوهيّت و خدايي، پروردگاري  ت:  خداوندی / حکمت: دانش / ربوبيّ خدايی،  الطاف: ج لطف / الوهيت:    :قلمرو زبانی 

أعلم    ی«إنّ   /  : مجاز از دلسرّ   :قلمرو ادبی   /را: در «شما را سر و کار» اضافه گسسته    /  بی آغاز / ابد: آينده بسيار دور و بی پايان  بسيار دور و  

سر و  /  بخشوده، معافمعذور:  ازل، ابد: تضاد / : پرسش انکاری /ديشما چه دانتضمين /   ،دانيدمیدانم آنچه را شما نمی: همانا من ما لا تعَلمون»

  با عشق آشنا نيستيد.  اينکهبودن: کنايه از با عشق  کسی کار

که   چه آگاهی داريدشما ای فرشتگان،  .دانيدمیدانم که شما نمی کرد که من چيزی میلطف خداوندی و دانش الهی به قلب فرشتگان الهام   :بازگردانی

 زيرا ،عذر شما پذيرفته است .پيش رو داريماز روز نخست آفرينش(ازل) تا انتهای آن(ابد) با اين يک مشت خاک (انسان) چه کارهايی  )خداوند(ما 

  .دايشما سرو کاری با عشق نداشته

نقش آن باشد که   لاوّ   بينيد.  بوقلمونی  هانقش  ،قدرت بنمايم تا شما در اين آينه  دست کاری  ،روزکی چند صبر کنيد تا من بر اين يک مشت خاک  ◙

  او بايد کرد.  همه را سجده

: استعاره از  آينهخاک: مجاز از کالبد انسان /  :قلمرو ادبی /  پرنده / را: در«همه را» زائد ایگونه بوقلمون:  /  روزک: چند روز اندک :قلمرو زبانی

  استعاره از جلوه خداوند :نقش / رنگارنگیوجه شبه:   ،تشبيهبوقلمون:  / وجود انسان

ی رنگارنگ در هاگون و نقشی گوناهااک به شما نشان دهم تا شما جلوه صبر کنيد تا من قدرت خود را در اين يک مشت خ  یمدتچند    :بازگردانی

  او(انسان) سجده کنيد. به نقش و جلوه آن است که همه شما (فرشتگان) بايد  نخستينآفرينش انسان ببينيد.  آيينه

  ت بر خاک آدم باريد و خاک را گل کرد و به يد قدرت در گل از گل دل کرد.پس از ابر کرم باران محبّ  ◙

ت: اضافه تشبيهی / خاک آدم:  ابر کرم: اضافه تشبيهی / باران محبّ  :قلمرو ادبی / يد: دست / قدرت: توان و نيرو / دل کرد: دل ساخت :قلمرو زبانی

  / تلميح  مراعات نظير: خاک، گل، ابر، باريدن / جناس: گل، دل / و جايگاه احساسات دل: مجاز از عشقآدم / مجاز از کالبد 

دل   ،بر خاک آدم باريد و آن خاک را به گل تبديل کرد و با دست قدرتمند خود از گل  رات  محبّ باران  ف خود  ر کرم و لطپس خداوند از اب :بازگردانی

  . آفريدرا 

  آفرينش عشق در آدم  پيام:

  صد فتنه و شور در جهان حاصل شد /   از شبنم عشق خاک آدم گل شد -١

شبنم عشق: اضافه   :قلمرو ادبی /  فتنه: بلا و گرفتاری / شور: هيجان و شوقشبنم: ژاله، رطوبتی که شب بر روی گياهان می نشيند /  :قلمرو زبانی

  از بسيار /   مجازصد: خاک: مجاز از کالبد انسان / تشبيهی / 

  و شورها در جهان پديد آمد.  هاعشق فتنه سبب به همين  .درهم آميخت(سرشت) بود شبنم همانند ی کهوجود خاکی انسان را با عشق :بازگردانی

  جاسازی عشق در آدمی  پيام:



٤ 

  يک قطره فرو چکيد و نامش دل شد / عشق بر رگ روح زدندسرنشتر  -٢

روح و    مراعات نظير: رگ،رگ روح: اضافه استعاری /    تشبيهی /  اضافه:  سرنشتر عشق  :قلمرو ادبیتيغ /    اینشتر: نيشتر، گونه  :قلمرو زبانی

  دل. 

  حاصل گرديد که دل نام گرفت.  ایاز آميزش عشق الهی و روح انسانی قطره :بازگردانی

  دل حاصل عشق است پيام:

  کرد.میروز تصرف آب و گل آدم چهل شبا ت به خداوندی خويش درکه حضرت جلّ  ندنگريستمیب وار متعجّ حالت  نآ جمله در◙ 

  در دل نگريد.   منگريدگفت: شما در گل میکمت با ملايکه داد و حمیکرد و آن را به نظر عنايت پرورش می دلی تعبيه  ،ه از آن گلو در هر ذرّ 

آستانه، پيشگاه،   حضرت: /نگريست؛ بن مضارع: نگر)(بن ماضی: کردند مینگريستند: نگاه میجمله: همه / متعجب وار: با تعجب /  :قلمرو زبانی 

  /   قرار دادن، جاسازي كردن:  کردن  تعبيه  /   کردمیکرد: دست کاری  می تصرف  /    شباروز: شب و روز، شبانه روز   / بزرگ است  ت:  جلّ   /درگاه  

کنايه از توجه :  منگريدحضرت: مجاز از خداوند /    : ادبی قلمرو    حکمت: دانش و راز  اضافه اقترانی /  :تينظر عنا  /توجّه، لطف، احسان  عنايت:  

  / سجع نکنيد

د چهل شبانه روز مشغول ساختن  کردند که پرورد گار بزرگ با قدرت خدايی خومیموجودات عالم بالا در آن حال با تعجب نگاه    همه  :بازگردانی

(گوشزد   آموخت ومیداد و دانش و حکمت به فرشتگان  میساخت و آن را با نظر و توجه پرورش  می و درهر ذره از گل آدم دلی    گل انسان بود.

  (توجه کنيد).  نگاه کنيدنکنيد. به دل  نگاه کرد) که شما به گل (قالب و جسم ظاهری انسان)می

  توجه فرشتگان به ظاهر آدم و توجه خداوند به دل  پيام:

  رم دلی سوخته بيرون آ از سنگ / بگمارم، گر من نظری به سنگ بر -٣

(بن ماضی: گماشت؛ بن مضارع:  گماردن: مشغول کردن، منصوب کردن  : دو حرف اضافه برای يک متمم /به سنگ برنظر: نگاه /  :قلمرو زبانی

سوخته: کنايه نماد عشق و احساس و نرمی / تضاد: سنگ، دل /  سنگ: نماد سختی / دل:نظر گماردن: کنايه از توجه کردن /   : قلمرو ادبی/   گمار)

  از عاشق 

  کرد. اگر من به سنگ هم توجه بکنم، آن سنگ سخت را تبديل به دلی سوخته و عاشق خواهم  :بازگردانی

  توانايی خداوند در آفرينش پيام:

و اين چيست   ريختیگمین چه بود که اول  او به هزار دست در دامنش آويزد. آ،  بگريزد  اگر معشوق خواهد که از او  .اينجا عشق معکوس گردد◙  

  ويزی؟ آمی که امروز در

/    مجاز از با همه توانهزار دست:    :قلمرو ادبی /    )گريز ؛ بن مضارع:  گريخت(بن ماضی:  کردن  : فرار  نگريخت  معکوس: وارون/  :قلمرو زبانی

(رشته   اشتقاق: بگريزد و مي گريختي  /  / سجع  آويزی: تضادمیگريختی، درمی  ؛آويزد  ،بگريزد  /  دست در دامن کسي آويختن: کنايه از متوسل به او

  انسانی) 

چطور گيرد.  میهمه توان او را    با  فرار کند، عاشق)  آدم (خواهد که از عاشق  ب  (خداوند)کند. اگر معشوق میدر اين جا عشق وارونه عمل    :بازگردانی

  کنی؟میرها ناو را و  ایچنگ زدهبه خدا کردی و اين چيست که امروز می فرار از خدا ل بود که اوّ 



٥ 

  آويزم.میشدم، درگريختم، امروز همه دل میآن روز گل بودم،  ◙

    : تضادآويزمدرمی ،گريختممی /جناس گل: ،دلجانبخشی /  :قلمرو ادبی 

   کنم.میخدا را رها ن دل شده ام. تبديل بهکردم. امروز میگويد: آن روز گل بودم، فرار میآدم  :بازگردانی

کردند، چون    دم دفينر آب و گل آ خزاين غيب بود در  د   کردند تا هر چه از نفايسمیهمچنين هر لحظه از خزاين غيب گوهری در نهاد او تعبيه  ◙  

  پروردند.بفتاب نظر  و به آ بياوردند و به آب حيات ابدی سرشتندگل آدم را از بهشت  ،نوبت به دل رسيد

قرار دادن، جاسازي  تعبيه کردن:  مرجع «او»: آدم /  / ، سرشتنهاد: ذات / / غيب: نهان / گوهر: جواهر هاهگنجينخزاين: ج خزينه،  :قلمرو زبانی 

 ندهيزمان آابد:  /    )  محوطه باز خانه:  حياط  هم آوا؛ (دفين کردن: دفن کردن / حيات: زندگی  /جمعِ نفيسه، چيزهاي نفيس و گران بها  نفايس:    / كردن  

گوهر: استعاره از هر   :قلمرو زبانی  بپروردند: پرورش دادند. /) سريش؛ بن مضارع: سرشت(بن ماضی: سرشتند: آميختند، جاويد / ندارد تيکه نها

  کردند  : کنايه از اينکه به انسان توجه و عنايتنظر بپروردند آفتاب به  آفتاب نظر: اضافه تشبيهی /  چيز ارزشمند / آب و گل: مجاز از کالبد /

کردند تا هر چيز گران بها که در گنجينه الهی بود در آب و می ی الهی، جواهری در ذات انسان جاسازی  هاهمچنين هر لحظه از گنجينه  :بازگردانی

  پرورش دادند.  ايزدی توجه ويژهو با گل آدم نهادند، زمانی که نوبت به دل رسيد، گل آدم را از بهشت آوردند و با آب زندگانی ابدی آميختند 

لايق نيست   فرمود که آن را هيچ خزانه  .پنهان داشته بود  خازنانغيب که آن را از نظر  گوهری بود در خزانه    ،اين کمال رسيدچون کار دل به  ◙  

   حضرت ما يا دل آدم.الاّ 

  : اضافه » در «آن را هيچ...»را  /گنجينه بان    ،: کامل بودن / گوهر: جواهر / خزانه: گنجينه / غيب: نهان / خازن: نگه دارنده، نگهبان:قلمرو زبانی

  : تشبيه بيغ ... ی بودگوهر  :قلمرو ادبی / آستانه، پيشگاه، درگاهالا: مگر / حضرت: لايق: شايسته /  / : هيچ خزانه لايق آن نبودگسسته

 غيب که خداوند آن را از نگهبانان (فرشتگان)  مانند گوهری بود در گنجينهعشق ه  ،انسان به اين مرحله از تکامل رسيد  آفرينشچون    :بازگردانی

  خداوند يا دل انسان.  مگرآن گوهر(عشق) نبود  شايسته ایبه عهده گرفته بود؛ زيرا که هيچ خزانه خداوند خود نگاهداری آن را  کرده بود. پنهان

خزانگی و   عرضه داشته هيچ کس استحقاق  کرده بودند و بر ملک و ملکوت  صدف امانت معرفت تعبيهمحبت بود که در    گوهرآن چه بود؟  ◙  

  آدم شايسته بود. زانه داری آن جانخزانگی آن را دل آدم لايق بود که به آفتاب نظر پرورده بود و به خ ،خزانه داری آن گوهر نيافته

، جهان عالم غيب، جهان بالاملکوت:    ملک: سرزمين /  / قرار دادن، جاسازي كردن  تعبيه کردن:  معرفت: شناخت /  ت: عشق /  محبّ   :قلمرو زبانی

آن را دل آدم  را» در «   /خزانگی: نگهداری / گوهر: جواهر    /سزاواري، شايستگيعرضه داشتند: ارائه کردند / استحقاق:    /  فرشتگان، سروشستان

مُلک و   /: اضافه تشبيهی معرفتگوهر محبت: اضافه تشبيهی / صدف  :قلمرو ادبی لايق: شايسته /  / بودلايق آن  دل آدم»: اضافه گسسته: بود قيلا

«إنَِّا عَرَضْناَ  تلميح به آيه    /آفتاب نظر: اضافه تشبيهی  /    عشقگوهر دوم: استعاره از    /ملکوت    ،ملکتضاد:    /آفرينش.  همهملکوت: اشتقاق، مجازاً  

  ...» السَّمَاوَاتِ الأْمَانة عَلىَ 

ند، هيچ کس شايسته نگهداری آن گوهر  ه بودجاسازی کرده بودند و بر همۀ موجودات ارائه کرد صدف شناختآن چه بود؟ عشق بود که  :بازگردانی

  بود.نبود. فقط دل آدم شايسته نگهداری آن بود. دلی که با آفتاب نظر الهی پرورده شده بود و جان آدم شايسته نگهداری از آن 

  ارزش آدمی به عشق است، هدف آفرينش آدمی عشق است  پيام:

  »نگارند؟می چه نقش عجيبی است که گفتند: «آيا اينمید و نگذشتمیشناختند. يک به يک بر آدم میملايکه مقرب، هيچ کس آدم را ن◙ 



٦ 

کس آدم را    چيه  /پيدا كرده است.    منزلتك به كسي شده و در نزد او  يآن كه نزدملايکه: فرشتگان / مقرب:    :قلمرو زبانی 

 نگاشتن: نقاشی کردن (بن ماضی: نگاشت، بن مضارع: نگار)   : خلاف هنجار زبان /است  ...چه    نيا  ا يآ  : شناسه جمع برای نهاد مفرد /.شناختندینم

  : قلمرو ادبی /

گفتند: « اين چه موجود عجيبی است که  میگذشتد و  می شناختند. يکی يکی از کنار آدم  میفرشتگان نزديک به خداوند هيچ کس آدم را ن  :بازگردانی

  سازند؟» میآن را 

  شگفتی فرشتگان از آفرينش آدم  پيام:

به  شما را يک   میشناسم. باشيد تا من سر از خواب خوش بردارم، اسامیشناسيد، من شما را میگفت: اگر شما مرا ن می آدم به زير لب آهسته  ◙  

  يک برشمارم.

/ تلميح   / سر از خواب برداشتن: کنايه از بيدار شدن  زير لب: کنايه از يواش و آرام  :قلمرو ادبیاسامی: ج اسم /  باشيد: صبر کنيد /    :قلمرو زبانی

  شناسم؛ برتری آدم نسبت به فرشتگانمن همه شما را می از اينکه  : کنايهشما را يک به يک برشمارم  اسامی / «وعَلمَّ آدمَ الاسَماء کُلهَّا»به آيه 

ی شما را يکی يکی بازگو  هاشناسم. صبر کنيد تا من زنده شوم، ناممیشناسيد، من شما را  میگفت: اگر شما مرا ن میو آهسته    آرامآدم    :بازگردانی

 کنم. می

چون ابليس  کرد.  می  است تا ابليس پرتلبيس يک باری گرد او طواف  ایدانستند که اين چه مجموعه میکردند، نمیند که ملايکه در او نظر  چ◙ هر  

کوشيد که راهی يابد   د هر چن  کوشکی يافت.  دل را بر مثال  ،اما چون به دل رسيد  ؛چيزی را که بديد دانست که چيست  هر  ،گرد جمله قالب آدم برآمد

  درون دل در رود هيچ راه نيافت.  تا در 

پرتلبيس:    /  بردن، نيرنگ سازي  کار  تلبيس: حقيقت را پنهان کردن، حيله و مکر به/    .تر تشکيل شود آنچه از اجزای کوچک   مجموعه:  :قلمرو زبانی

ان باغ قرار گرفته است؛  ياغلب در مبا که  يع و زيبلند، وس  یساختمانبر مثال: همانند / کوشک:  پرفريب / طواف کردن: گشتن پيرامون چيزی /  

  : تشبيه /افتي یدل را بر مثال کوشک  :قلمرو ادبی/  در رود: داخل شود / قصر، کاخ

يک بار به دقت او را    پی ببرند تا اينکه شيطان فريبکار  آدمتوانستند به حقيقت  مینگريستند نمی چه قدر فرشتگان با دقت به انسان    هر  :بازگردانی

هر چيزی را که ديد فهميد که چيست؛ اما چون به دل آدم رسيد، دل را همانند کاخی يافت. هر چه کوشيد که راهی آدم گشت)  گرداگرد  ورانداز کرد (

  بيابد تا درون دل داخل شود، هيچ راه نيافت.

  ناآگاهی فرشتگان از سرشت آدم  پيام:

 و اگر حق تعالی   موضع تواند بودازين شخص ازين    ،را وقتی آفتی رسد  ما  اگر   .کار مشکل اين جاست  ؛ديدم سهل بود  با خود گفت هر چه ابليس  ◙  

   گشت.باز هزار انديشه نوميد از در دل دارد درين موضع تواند داشت. با صد ایاين قالب سر و کاری باشد يا تعبيهرا با 

حق  را» در «  / / شخص: فرد    ، آسيبآفت: زيان  / رسد    ی آفت  ی ما وقتبه    حرف اضافه؛ »:  رسد   یآفت  یوقتما را    را» در «   / سهل: آسان    :قلمرو زبانی

قلمرو    /تعبيه: جاسازی / نوميد: نااميد    /موضع: جا    /  دارد  یقالب سر و کار  نيبا ا  یحق تعال  دارندگی؛»:  باشد  یقالب سر و کار   نيرا با ا  یتعال

  در دل: اضافه استعاری از بسيار / مجازهزار: سر و کار داشتن: کنايه از رابطه و توجه داشتن /  :ادبی

خواهد    اين جايگاه (دل)  (دل). اگر روزی به ما آسيبی برسد از  مشکل اين جاست  کار  .با خود گفت هر چه را که ديدم شناخت آن آسان بود  :بازگردانی

   اين مکان خواهد بود.خواهد در آدم جاسازی کند، می يا چيزی را بود و اگر خداوند بخواهد با انسان رابطه و سر و کاری داشته باشد 
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  ارزش دل و عشق  پيام:

  دست رد به رويش باز نهادند مردود همه جهان گشت.  ابليس را چون در دل آدم بار ندادند و◙ 

  جهان: مجاز از جهانيان  :قلمرو ادبی /مردود: رد شده  /دست رد: اضافه اقترانی   /بار دادن: اجازه حضور دادن  :قلمرو زبانی 

  همه جهانيان رانده شد.  طرف ا نپذيرفتند از را به دل انسان راه ندادند و او ر چون شيطان  :بازگردانی

  المعاد؛ نجم الدين رازی (دايه) إلیمرصاد العباد من المبدأ                                                                          مردود شدن ابليس پيام:

 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

 د. يسيمشخّص شده را بنو یواژه ها  ی) معنا١

  ميل و اراده، خواست / رغبت:   )كليله و دمنه( افت. ين منزلت نتوان يصادق نباشد، ا یرغبتل فضل و ادب، يتا در تحص

  آستانه، پيشگاه، درگاه / حضرت:  )حافظ( است؟  ا چه حاجتتمنّ  م،يكر حضرتدر  /ست ين م و زبان سؤاليارباب حاجت

  خواری  :مذلتِّ /   )سعدی(  خواست مذلتِّ به از  يینوايب /م كاست ينانم افزود و آبرو

  

  م:يبهتر بشناس یگاه همزه را در زبان فارسير، شكل ها و جاي با دقتّ و توجّه به جدول ز) ٢

  ئ  ؤ  أ  آ  ء  ا  شكل همزه

  مثال
  ابر

  اراده

  جزء

  ءیش

  آسان

  الآن

  رأفت

  مبدأ

  ا يرؤ

  مؤلّف

  ئتيه

   متلألئ
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  لؤلؤ   مار بوآ  اجرت

  شکل، ظاهر، دسته اي از مردم / هيئت:  درخشان، تابانمتلألئ:  / مهرباني، شفقترأفت: 

  د. يسيد و بنو يابيمختلف همزه، سه واژه مناسب ب یک از شکل هايكاربرد هر  یاكنون برا

  ئ  ؤ  أ  آ  ء  ا شكل همزه

  مثال

  اصناف

  اسرافيل

  اردک

  ءسو

  بطیء 

  آمدن

  مآخذ

  مار بوآ

  مأخذ 

  ملجأ 

  ترؤي

  سا ؤر

  لؤ تلأ

  عزرائيل 

  متأنّئ
  

  د.يوابسته ساز را مشخّص کن یوندها يمرکّب و پ یدرس، جمله ها یان يدر بند پا) ٣

  به جمله ای گفته می شود که بيش از يک فعل دارد؛ مانند: اگر به دانشگاه بيايی من را می بينی. جمله مرکب:

  که :وابسته سازپيوندهای  / هر چه ديدم سهل بود؛ کار مشکل اين جاست.)که( ◙ ابليس با خود گفت 

  اگر پيوندهای وابسته ساز: /  .ما را وقتی آفتی رسد، ازين شخص ازين موضع تواند بود اگر ◙

  ساز:  هم پايهپيوندهای  /اگر پيوندهای وابسته ساز: /  دارد درين موضع تواند داشت.   ایتعبيهيا حق تعالی را با اين قالب سر و کاری باشد  اگر ◙

  يا

  هم پايهپيوندهای    /  چون   پيوندهای وابسته ساز:  /  دست رد به رويش باز نهادند مردود همه جهان گشت.و    در دل آدم بار ندادندچون  ◙ ابليس را  

  و  ساز:
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  قلمرو ادبی 

  د. ي كن  ی، بررس یادب  یه ها ي د آراي ر را از دي عبارت ز )١

  گِل از گِل، دل كرد.  د قدرت در يد و خاك را گِل كرد و به يكرم، باران محبّت بر خاك آدم بار پس، از ابر

: خاک، گل،    ريمراعات نظ/    جناس: گل، دل   /ابر کرم: اضافه تشبيهی / باران محبتّ: اضافه تشبيهی / خاک آدم: مجاز از کالبد آدم    :قلمرو ادبی

  دنيابر، بار

  د.يينما ید و آن را بررسيرا مشخّص كن «استعاره» ريت زيدر ب )٢

  د و نامش دل شديك قطره فرو چكي / سرنشترِ عشق بر رگِ روح زدند

  اضافه استعاریرگ روح: 

  د.يسيد و بنوي ابيب  يیر، از متن درس، معادل كنايهر مفهوم ز یبرا) ٣

  دو اسبه  :شتاب داشتن/  در دامن کسی آويختن :دنشمتوسّل /  دهد.تن درنمی :رفتنينپذ

  قلمرو فکری 

  ست؟يمشخّص شده چ یر، مقصود از قسمت هاي ز یعبارت هادر ) ١

  استعاره از کالبد آدمی  آينه: / د.ين يبوقلمون ب ی، نقش هانهيآن يشما در ا )الف

  استعاره از عشق يا علم يا هر چيز ارزشمند گوهر: / كردند. یه مي، در نهاد او تعبیگوهرب، ين غيهر لحظه، از خزا )ب

  از دل  استعاره :سرّ  /   گفت. یفرومکه يملا سِرّ ت به يّ از حکمتِ ربوب )پ

  دارد؟  یت، با كدام قسمت از متن درس تناسب مفهوميهر ب) ٢

  (حسين منزوی)  ر مني ناگز یر شد، هست يتا ز تو دلپذ /ر من يازِ تو شد، همه دلپذينازِ تو و ن

  ان يدر م  یگريسرّ با د نيا...  ،یو خاک در کمال مذّلت و خوار  خوانندی اعزاز م  نيرا به حضرت عزّت به چند  لي چه سرّ است که خاک ذل  نيا  ايآ

  ننهاد. 

  (خواجوی کرمانی)  ستيهر که را در جان، غم جانانه ن /ست جانش محرم اسرار عشق ين

  که شما را سر و کار با عشق نبوده است. دياست؟ معذور شيخاک چه کارها از ازل تا ابد در پ یمشت ن يما را با ا ديشما چه دان

  (مولوی)   نير طيند غيو، آدم را نبيد /ن ي پسر، ظاهر مب یتو ز قرآن، ا

  .ديدر دل نگر ديدر گل منگر: شما گفتیم کهيو حکمت با ملا دادیپرورش م تيو آن را به نظر عنا کردیم هيتعب یو در هر ذرّه از آن گل، دل

  د.يح دهي ر و متن درس توضيز هفيات شريآ يیارتباط معنا هدربار) ٣

  ) ٣١ ه يآ بقره، ه(سور نام ها را به آدم آموخت.  ههم=  »اه سَماء کلَُّ وعَلمَّ آدمَ الأ« الف)

 ک ي به    ک يشما را    یتا من سر از خواب خوش بردارم، اسام  دي. باششناسمیمن شما را م  د،يشناس ی: اگر شما مرا نمگفت یلب آهسته م  ري◙ آدم به ز

  برشمارم.



١٠ 

 »جَهولا  ومالنِسَانُ إنِّه کانََ ظَ وحَملهََا الإْ   حْمِلنْهَا وَأشَفقَْنَ مِنْهَاينَ أنَ  يرْضِ وَالجبالِ فأَبَعَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْ   ةمَانإنَِّا عَرَضْنَا الأْ «  )ب

کردند و از آن هراسناک بودند  یخوددار رفتن و حمل آنيم؛ پس، از پذين و کوه ها عرضه کرديامانت را بر آسمان ها و زم ما =  )٧٢ هياحزاب، آ هسور(

  ار ستمگر و نادان بود. ياو بس  که ید. به درستيو انسان، آن را بر دوش کش

و خزانه    یکس استحقاق خزانگ   چيکرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته ه  هي ◙ آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعب

  بود. ستهيآن جان آدم شا یبود که به آفتاب نظر پرورده بود و به خزانه دار قيآن را دل آدم لا یخزانگ  افتهيآن گوهر ن یدار

 بگشای لب که قند فراوانم آرزوسـت/  بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست -١

رخ: چهره /  که: زيرا / بگشا: باز  / ) نما، بن مضارع: نمود(بن ماضی: ،بنما: نشان بده :قلمرو زبانی 

(مرا آرزوی شود./ جابجايی ضمير در بيشتر بيتها ديده می )گشا، بن مضارع: گشود(بن ماضی: ،کن

باغ، گلستان:  /عاشقانه غنايی گونه: غزل  /قلب شعر: غزل  :قلمرو ادبی /باغ و گلستان است.)

لب گشودن: کنايه از خنديدن و سخن  لب: مجاز از دهان / تناسب، استعاره از تن و چهره يار / 

تشبيه پنهان: رخ يار مانند باغ و   /قند: استعاره از خنده و سخن شيرين رخ، لب: تناسب / گفتن / 

 گلستان است؛ سخن يار مانند قند است.

نشان بده که آرزوی باغ و گلستان دارم. سخن بگو؛ زيرا آرزوی خنده و چهره ات را  :بازگردانی

  سخن زيبای فراوان تو را دارم. 

 يارديدار آرزوی  پيام:

  کان چهره مشعــشع تابانم آرزوسـت/  ای آفتاب حســــــن برون آ دمی ز ابر -٢

آفتاب: مجاز از   :قلمرو ادبیمشعشع: درخشان، تابان / تابان: تابنده /  کان: زيرا که آن /  دم: نفس /  حسن: زيبايی / برون آ: بيرون بيا /    :قلمرو زبانی

 آشکار کن/ نايه از اينکه خودت را  دم: مجاز از لحظه / از پشت ابر بيرون بيا: ک   /  ای آفتاب حسن: استعاره از دلبر  /  تشبيهآفتاب حسن:  خورشيد /  

    : تناسبتابان ،آفتاب، ابر

  ای دلبری که مانند آفتاب زيبا هستی، خودت را نشان بده، زيرا چهره درخشان و تابان تو را آرزو دارم.  :بازگردانی

 وصالآرزوی  پيام:

  آن گفتنت که بيش مرنجانم آرزوست/  گفتی ز ناز بيش مـــرنجان مـــرا برو -٣

 ،شيب/ واژه آرايی:  (رشته انسانی) گفتن: همريشگی ، گفتی :قلمرو ادبیاز ناز: با ناز و افاده / بيش: بيشتر از اين / مرنجان: رنج نده /  :قلمرو زبانی 

    مرنجان / واج آرايی: «ن»

  خواهم که گفتی بيش از اين من را مرنجان.می آن سخن تو را از روی ناز گفتی بيش از اين من را مرنجان و برو.  :بازگردانی

 آرزوی يار  پيام:

  شير خدا و رســتم دســتانم آرزوست /  عناصر دلم گرفتزين همرهان سست -۴



١١ 

قلمرو  رستم دستان: رستم پسر دستان /    /  عناصر: بی اراده، بی غيرتسست  همرهان: همراهان /    زين: از اين /  :قلمرو زبانی 

  »س«واج آرايی: شير خدا: استعاره از شمس /  رستم دستان: استعاره از شمس / ز اينکه اندوهگين شدم / ادلم گرفت: کنايه  :ادبی

  خواهم که مانند شير خدا و رستم دستان است.میاز اين همراهان بی اراده اندهگين شدم. شمس را  :بازگردانی

 آزردگی از دوستان بی وفادل پيام:

  انسانم آرزوسـت کز ديو و دد ملولم و /  گشت گرد شهردی شيخ با چراغ همی -۵

ديو: استعاره از انسان پليد   :قلمرو ادبی ملول: خسته / /دد: درنده   / ديو: اهريمن /دی: ديشب / شيخ: پير / گرد: پيرامون / کز: که از  :قلمرو زبانی 

  دد: استعاره از انسان ستمگر   /

  کنم. میگفت از انسانهای پليد و ستمگر خسته ام و انسانی را جستجو میگشت و ديشب پير با چراغ پيرامون شهر می :بازگردانی

 فقدان انسان خدايی پيام:

  آنم آرزوست نشود گفت آنکه يافت می/  ماايم نشود جــستهند يافت میگــفت -۶

  /) جهش ضمير( نقش اضافي دارد، آرزويم است. » آنم«در «م»  / (بن ماضی: جست، بن مضارع: جوی)م،ايايم: جستجو کردهجسته :قلمرو زبانی 

  : «ت»ی/ واج آراي نشودیم افتيواژه آرايی:  / (رشته انسانی)، گفت: همريشگیندگفت :قلمرو ادبی 

  خواهم. می شود، آن را گفت آن کس که  يافت نمیشيخ م. ايشود، ما همه جا را جستهنمی  تند يافتگف مردم  :بازگردانی

  آرزوی ديدار با مردان اهورايی پيام:

 آن آشکــار صنعت پنهــانم آرزوست /  اوست ها ازها و همه ديدهديده پنهان ز -٧

پنهان،  :قلمرو ادبی /است.  / جهش ضمير در «پنهانم»: آن آشکار صنعت پنهان، آرزوی من صنعت: هنر، ساختنديده: چشم /  :قلمرو زبانی 

الابصار و هو  يدرکه«لاتلميح به آيه  /  )آنچه ديده می شود -٢چشم  -١(/ «ديده» دوم: ايهام  واج آرايیپنهان /  ،ها/ واژه آرايی: ديده  آشکار: تضاد

  : تناقضآشکار صنعت پنهان/  چشم ها او را نمي بينند و او بينندگان را مي بيند. » =يدرک الابصار

  پنهان.   خود اواست و  آفريده هايش آشکاررا دارم که   کسیاز خداست. آرزوی آن  هاخداوند پنهان از چشم است و همه چشم :بازگردانی

  ناپيدايی خدا پيام:
  غزليات شمس: جلال الدين محمد مولوی 

  افت يدرک و در 

سخنور به بيان احساسات خود    اين بيت ها عارفانه به شمار می رود. –  د.يکن  یبررس  يیادب غنا  ه ن شعر را با توجّه به گونين ايت نخستيسه ب  -١

  نسبت به دلبر آسمانی می پردازد.

  به ادبياتی گفته می شود که شاعر در آن به بيان عواطف و احساسات درونی خودش می پردازد.  ادبيات غنايی:

سخنور و سراينده در پی رسيدن به انسان اهورايی است؛ انسانی تابنده و خداخوی. او از اينکه با ـ  د.يح دهيشاعر توض یآرمان  یاي دن هدربار -٢

  است.  الهی یو در پی انسان استمردمی نادان و خاکی زيست می کند دلگير 

  


